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 عامل شجاعت،/ شجاعت و نترس بودن براي هنرمندان و اهل رسانه ضروري است
  تيخلاق ةنابودكنند ت،يموفق عدم از ترس/ آن ةكنند نابود ترس و تيخلاق

 بـه ايـراد     »عنصر شجاعت در هنر و حماسه      «با موضوع  دانشگاه هنر  در دهة اول محرم، در    حجت الاسلام عليرضا پناهيان     
  :آيد  اين سخنراني در ادامه ميجلسةنهمين اي از  گزيده. سخنراني پرداختند

 نترس بودن در خلق اثر هنري تأثيرگذار است
هـا    بعـضي . ها ديده شود    سازان بزرگ حتماً نبايد در دل جنگ        وجود حماسه . شجاعت در هنر و حماسه جايگاهي كليدي دارد        •

كه در ميدان جنـگ شجاعتـشان بـه منـصه ظهـور              ز كساني گر هستند و ارزش اين افراد ا        ذاتاً حماسه جنگ باشد يا نباشد،     
. گر بودن و شجاع بودن بـراي همـه خـوب اسـت، بخـصوص بـراي هنرمنـدان                    حماسه . اصلاً كمتر نيست   ،شود   مي  گذاشته

 اگر هنرمندي اهل    هاي انساني عالم، حماسه است و      گر باشد چون عمود خيمه داستان       سههنرمند جماعت لازم است كه حما     
تحت تأثير چيـزي غيـر از حماسـه باشـد، همـان امـر در       اگر هنرمندي  .تواند اين خيمه را سرپا نگه دارد      باشد، نمي حماسه ن 

 فقط در ارتباط با جنس مخالف باشد، تمام آثـارش       يك هنرمند   هاي روحي و رواني     مثلاً اگر تمام عقده   . گر است   آثارش جلوه 
اي   وقتي اين هنرمند در مقـام ارائـه تـصويري از حماسـه            . ون از حماسه  هم مشحون از رابطه زن و مرد خواهد بود، نه مشح          

سـرايي كنـد، بـدون        اگر كسي بخواهد حماسـه    . افتد كه نگو و نپرس      هايي اتفاق مي     فاجعه ،گيرند   دفاع مقدس قرار مي    مانند
ه درد همه مسائل ديگر     شود و ب    سرايي نمي   لي شجاعت در هنرمندان محدود در حماسه      ديد بايد روح حماسي داشته باشد و      تر

 .خورد هم مي

   زندگي تأثيرگذار استهاي گيري ترس بر جهت
 حركت خـود را كنتـرل كنـد،         ها، كارها و زندگي انسان تحت تأثير ترس و محبت است و هر كسي كه بخواهد جهت                  انگيزه •

خورند و ايـن تـرس اسـت كـه            ي قيد م  ها   هميشه توسط ترس   ها  البته محبت .  را كنترل نمايد   هاي خود    و ترس  ها   علاقه بايد
انـد، بلكـه از روي        هـوس گنـاه نكـرده     دليل  شود كه اكثر مردم حتي به         در روز قيامت مشخص مي    . كند  محبت را تعيين مي   

 . اند اند و به جهنم رفته ترس گناه كرده

  شوند  ها انجام شود، شجاع تربيت نمي اگر تربيت فرزندان با ترساندن آن
گويد مسواك   اش مي   مثلاً مادر به بچه   . رزندان براي نترس و شجاع بودن بسيار مهم و كليدي است          نقش مادران در تربيت ف     •

شود و فرزند از ترس خـراب شـدن دنـدان و يـا از تـرس آمپـولي كـه دندانپزشـك بـه                     هايت خراب مي   بزن و اگر نه دندان    
هـاي مثبـت و    اغلب از جنبـه ) ع( معصومينو) ص(رسول خداولي . شود زند، ناچار به مسواك كردن مي  هاي خراب مي    دندان

 طَيبـوا (با مسواك زدن دهانتـان را خـشبو كنيـد    :فرمودند ميدر مورد مسواك    ) ص(پيامبر اكرم . فتندگ  فوايد اعمال سخن مي   
عامـل جلـب    مـسواك زدن    «: فرمودنـد   نيز مي ) ع(اميرالمؤمنين) 9227/؛ ميزان الحكمه  القُرآنِ طُرقُُ فإنّها باِلسواكِ؛ أفواهكُم

 مطْيبـةٌ  و ص لِلنَّبِـي  سـنَّةٌ  و جـلَّ  و عـزَّ  اللَّـهِ  مرضَْـاةِ  مِـنْ  الـسواك  رضايت خدا، سنت پيامبر، و خشبوكنندة دهـان اسـت؛         
 كـسي ماننـد     ،اگر پـدر  حتي  . ها را منتقل مي كند      ها يا شجاعت    مادر است كه اين ترس    و اين   ) 2/611/خصال صدوق (»لِلْفَمِ
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 البتـه   .تربيـت شـود   ) ع(عبـاس   سازي مانند ابوالفـضل      شجاع است، تا حماسه    )س(البنين  باشد، نياز به يك ام    ) ع(مؤمنيناميرال
چنـان كـه در سـيرة       . منظور اين نيست كه مطلق بخواهيم اينگونه تحذيرها را نفي كنـيم، ولـي نبايـد غلبـه داشـته باشـد                     

 .نيز چنين بوده است) ع(معصومين

  ضرورت شجاعت براي اهل تبليغ
. كار هنرمندان و اهـل رسـانه، كـاري از جـنس تبليـغ اسـت               . كسي كه اهل هنر و رسانه است طبيعتاً اهل تبليغ هم هست            •

 اگر كسي اهل ابلاغ پيام باشـد و         .كسي كه اهل تبليغ است بايد فقط از خدا بترسد و از كس ديگري نترسد              
 .گذار خواهد بودبترسد، ترس او بر كارش بسيار تأثير

  رساندن پيام حق در  عامل ترس »وجود كفار«
ايـن   از يك علت آن حضور دشمنان سرسخت و عنـود اسـت كـه يـك گـروه         حرف خدا ترس دارد؟      چرا بعضي جاها گفتنِ    •

ار، البته نه عـوام كف ـ . كند خدا را انكار كند      سعي مي   كسي است كه به هر ترتيبي شده       كافر. دشمنان حرف حق، كفار هستند    
اينهـا در تـلاش بـراي نـابودكردن مبلغـين حـرف       . كنند بلكه كافراني كه يسدون عن سبيل االله هستند و راه خدا را سد مي          

 .پردازند و از هيچ اقدامي هم فروگذار نيستند اند كه به شدت به مخالفت با مبلغين رسالات خدا مي  كساني،اين دسته. اند حق

  ترس در رساندن پيام حق عامل ديگر »نگر وجود عوام سطحي«
كه حـرف حـق بزنـد، مخالفـت          عوام با كسي  . نگر هستند   كنند، عوام سطحي    كه با حرف حق مخالفت مي      گروه دوم كساني   •

زدن در ميـان      حـرف حـق   . شوند كه مبلغ بترسد از اينكه حرف حق را بزنـد            عوام باعث مي  . كنند  كنند و عليه او اقدام مي       مي
 .خواهد مردم عوام، شجاعت مي

  ترس از عدم موفقيت، نابودكنندة خلاقيت/  و ترس نابود كنندة آنخلاقيتساز  زمينه شجاعت،
ت را   و تـرس، خلاقي ـ    ، خلاقيت اسـت   ساز  زمينه ، اين است كه شجاعت    علت ديگر ضرورت شجاعت براي اهل هنر و رسانه         •

 اگر هنرمنـد شـجاعت      . است شوي يا نه، خلاقيت نابود شده       حتي اگر بترسي از اينكه موفق مي       .كند  نابود مي 
قـدرت طراحـي در او      اگر طراح باشـد،     . آيد  اگر شاعر باشد، كلمات در مشت او مي       . داشته باشد، عالم در مشت او خواهد بود       

اينطور نبايد باشد كه يك هنرمند منتظر باشد تا يك         . كند   شجاعت حسي دائمي را براي هنرمندي ايجاد مي        .يابد  افزايش مي 
اي و خلاقيتي به ذهنش برسد، بلكه هنرمند بايد طـوري             شود و بعد به هنرمندي بپردازد و طرحي و ايده         حس خاصي ايجاد    

هنرمند بايد بر حس خودش اراده داشـته باشـد و بـراي             . باشد كه به محض اينكه اراده كرد به خلاقيت و هنرمندي بپردازد           
 .شتري پيدا كنداينكه اينگونه باشد، بايد از ترس دور شده باشد تا خلاقيت بي

 ترسد، خود را تحقير كرده است كسي كه از مردم مي
 :فرمودند) ص(رسول اكرم . اي نقل شده است     دهنده  در مورد ترس از مردم و كوتاهي در انجام تبليغ، كلام بسيار نافذ و تكان               •

: فرمـود  كنـد؟   مى كوچك را خود ما از كسى چگونه! خدا رسول اى: كردند عرض. كند كوچك را خود نبايد شما از يك هيچ
 چيـز  چـه : فرمايـد  مـى  او به قيامت روز در خداوند. نگويد چيزى اما لازم بداند كه سخني بگويد،  جايى در كه ترتيب اين به
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 از كه بود سزاوارتر: فرمايد مى خداوند! مردم از ترس: كند يم عرض نگويى؟ سخنى بهمان و فلان درباره كه شد آن از مانع
يري أنَّ علَيهِ مقـالاً ، ثُـم لا         : ، وكَيف يحقِّرُ أحدنا نَفسه ؟ قالَ        يا رسولَ اللّه  : قالوا. سه  لا يحقِّرَنَّ أحدكُم نَف   ؛  ترسيدى  مى من

فإيـاى كُنـت    : فيقـولُ ! اسِخَشيةُ النّ :  تَقولَ فى كَذا وكَذا ؟ فيقولُ      ما منَعك أن  : يقولُ فيهِ ، فيقولُ اللّه ُ عزَّ وجلَّ يوم القِيامةِ           
 )7/352/ميزان الحكمه(أحقَّ أن تخَشي

  


